
اسد و خانواده اش 
چگونه  گریختند؟

تا چند ســاعت پس از ســقوط دمشق و 
تصرف آن توســط «تحریرالشــام»، خبری از 
«بشار اســد» نبود. حالا رایا جلابی، خبرنگار 
در  فایننشــال تایمز،  روزنامــه  خاورمیانــه 
گفت وگــو با ۱۲ نفر، جزئیاتــی درباره آخرین 
ســاعات و نحوه فرار «اســد» و خانواده اش 
نوشــته است. براســاس ترجمه فرارو از این 
گزارش، شــامگاه ۷ دســامبر، حوالی ساعت 
۱۱ شــب، همکاران قدیمی اســد که از کنار 
خانــه اش عبــور می کردنــد، بــا صحنه ای 
غیرمنتظره مواجه شدند: پست های نگهبانی 
چراغ های  متــروک،  ســاختمان های  خالی، 
نیمه خــورده و  روشــن، فنجان های قهــوه 
لباس هــای نظامی پراکنــده در خیابان؛ این 
نشانه ها گویای ترک ناگهانی رئیس جمهور و 
نزدیکانش بود. تا نیمه شــب، اسد و پسرش 
به پایگاه هوایی حمیمیم روســیه در شمال 
غرب ســوریه منتقل شــدند. پیــش از ترک 
دمشــق، اسد به ارتش خود دستور داد دفاتر 
و اســناد را نابــود کنند، اما تسلیم شــدن را 
اعلام نکرد. چهار ســاعت پیش از فرار بشار 
اسد، حافظ اسد، پســر ۲۳ ساله او، در پارکی 
نزدیک کاخ ریاســت جمهوری با دوستانش 
وقت گذرانــی می کرد. او به تازگی از روســیه 
بازگشــته بود؛ جایی که از پایان نامه دکترای 
خود در علــوم فیزیک و ریاضیات دفاع کرده 
بود. شــاهدان می گویند که حافظ پس از آن 
به خانه بازگشت تا با پدرش شام بخورد. در 
همین زمان، شایعاتی مبنی بر اینکه بشار اسد 
قصد دارد ســخنرانی عمومــی انجام دهد، 
به سرعت در دمشق و میان میلیون ها سوری 
گسترش یافت. این شــایعات بسیاری را پای 
تلویزیون هــا میخکــوب کرد، اما ســخنرانی 

هیچ گاه انجام نشد.
بشار اســد و پســرش،  با وجود حمایت 
روسیه، تا بامداد ۸ دسامبر در انتظار ماندند. 
ســرانجام، اســد و پسرش به روســیه پرواز 
کردند. این اتفاق پایانی بر نیم قرن حاکمیت 
خانواده اسد بر سوریه بود. او بر این باور بود 
که جنگ داخلی پایان یافته اســت و امیدوار 
بــود با جلــب حمایــت برخی کشــور های 
عربی و اروپایی، موقعیــت بین المللی خود 
را احیــا کند. اما فقــط ۱۰ روز کافی بود تا با 
زمامداری اش  برنامه ریزی شــده،  حملــه ای 

از دست برود.
 در روســیه، بشــار اســد بــار دیگــر بــا 
همسرش، اســما  الاسد، دیدار کرد. اسما ، که 
در هفته هــای اخیر برای درمان ســرطان در 
مســکو به سر می برد، به همراه والدینش در 
این کشور مســتقر بود. دیروز کرملین شایعه 
طلاق آنها را تکذیب کــرد. «فواز الاخرس»، 
پدر اســما  که اخیرا از ســوی آمریکا تحریم 
شــده بود نیــز در روســیه حضور داشــت. 
فرزندان اســد، از جمله «زین» که در سوربن 
ابوظبی تحصیل می کــرد، اکنون به خانواده 
پیوســته اند. بشــار اســد حتــی نزدیک ترین 
اعضای خانواده، شامل پسرعموها، خواهران 
و برادران و دیگر بستگانش را در جریان فرار 
خــود قرار نداد. یکی از منابع آگاه از جزئیات 
این فرار گفت: «تا یک ســاعت قبل از فرار، او 
به اطرافیانش می گفــت که همه چیز تحت 

کنترل است».
محمــد جلالــی، نخســت وزیر وقت، در 
مصاحبه ای با شبکه العربیه گفت  در ساعت 
۱۰:۳۰ شب ۷ دسامبر با اسد تلفنی صحبت 
کرده و اســد یک جمله گفت، فردا خواهیم 
دیــد. او  تأکید کرد: « این آخرین چیزی بود که 
از او شــنیدم. او دیگر بــه تماس های بعدی 

پاسخ نداد».
هرچند  «اســد» بــا اقــوام و نزدیکانش 
درباره فرارش ســخن نگفت و آنهــا را رها 
کرد، اما دست کم دو نفر از افراد کلیدی مالی 
خود، «یاســر ابراهیم» و «منصــور عزام» را 
همراه خود برده است. آنان مسئول مدیریت 
دارایی های پنهان شــده اســد در خــارج از 

سوریه بوده اند.
 با سقوط نظام اســد، موج گسترده ای از 
وفاداران و مقامات نزدیک به اســد دمشــق 
را تــرک کردند. بســیاری از آنها از طریق مرز 
زمینی به بیــروت گریختنــد و در خانه های 
شــخصی، آپارتمان های لوکس یا هتل های 
پنج  ستاره مستقر شــدند. هتل مجلل فنیقیا 
بیروت، شاهد تجمع ســوری هایی بود که با 
کیف های لوکس لویی ویتون، تخم مرغ آب پز 
و کیوی می خوردنــد و با صدایی آرام درباره 

آینده خود و کشورشان گفت و گو می کردند.
 اما کسانی که گذرنامه خارجی داشتند به 
اروپا گریختند، برخی دیگر به امارات متحده 
عربــی رفتنــد و مقامات ارشــد نظامی یا به 
روسیه منتقل شدند  یا در لیبی مستقر شدند.

 در این میان، برادر کوچک تر بشــار یعنی 
«ماهر اســد»، فرمانده لشــکر چهارم ارتش، 
اندکی پیش از ســقوط دمشــق به اطرافیان 
خــود هشــدار داد که بــه لبنان فــرار کنند. 
با این حال گفته می شــود خــودش از مرز به 
عراق گریخته اما اینکه آنجاست یا به روسیه 
منتقل شــده هنــوز معلوم نیســت. برخی 
گزارش هــا حاکی از آن اســت کــه چندین 
خانواده برجســته وفادار به نظام به سفارت 

روسیه در دمشق پناه برده اند.
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 ژاله علو روز گذشته ســوم دی ماه، در ۹۷ سالگی در بیمارستان شهرام 
تهران چشــم از جهان فروبست. شــوکت علو که بعدها نامش را به ژاله 
علو تغییر داد، ســال ها در رادیو، ســینما، تلویزیون و تئاتر ایران عاشــقانه 
کارکــرد و هرچه از او به یادگار مانده، آثار درخشــانی اســت که هر یک در 
حافظه تصویری و شــنیداری ما جایگاه ویژه و والایی دارد. وقتی از زندگی 
هنری زنده یاد ژاله علو صحبت می کنیم، باید به گذشته های دور و روزهای 
کودکــی اش برگردیم؛ دختری کــه در خانواده ای ادیب پرور بــه دنیا آمد. 
پدربــزرگ او خوش نویس بود. تأثیرحضور پدربــزرگ در زندگی او جاری و 
ســاری بود؛ چرا که وقتی به او نقش فخر النسا «شازده احتجاب» پیشنهاد 
شــد او چندان با نقش بیگانه نبود، چون پدربزرگش ازخوش نویسان دوره 
قاجــار بود. هر چند  او هرگز در این فیلم ایفــای نقش نکرد؛ چرا که بعدها 
بهمن فرمان آرا در کتاب «هفتادوپنج ســالِ اول به روایت بهمن فرمان آرا» 
به این نکته اشــاره کرد که بعد از اینکــه از ژاله علو برای حضور در نقش 
« فخرالنســا» دعوت کرد متوجه شــد قد این بازیگر برای نقش زیادی بلند 
است و این موضوع را با علو در میان گذاشت و در نهایت ژاله علو پذیرفت 
کــه از بازی در ایــن فیلم انصراف دهد. اما ماجرا به همین جا ختم نشــد. 
ســال ها بعد وقتی از بهمــن فرمان آرا برای اکران فیلمی در موزه ســینما 
دعوت شد، ناگهان ژاله علو را در مراسم می بیند و علو با لحن شوخ طبعانه 
همیشگی خود به فرمان آرا می گوید: « امیدوارم قدم اون قدر بلند نباشه که 

نتونید فیلم رو ببینید!».  

پدر ژاله علو با وجود ارتشی بودنش اهل شعر بوده است. قطعا حضور 
پدری اهل شعر و شاعری در نحوه زیست ژاله علو بی تأثیر نبود؛ چرا که بعد 
از آشنایی نسبی با خواندن و نوشتن، به توصیه پدرش حافظ و سعدی خوانی 
را آغاز کرد. ژاله علو بعدها ازدانش سرای مقدماتی مستقیم وارد رادیو شد و 
در ابتدای حضورش در رادیو فقط اعلام برنامه می کرد. او از سال ۱۳۲۷ به 
طــور جدی تری کار خود را در رادیو ادامه داد. در اولین نمایش رادیویی اش 
با پرویز خطیبی همکاری کرد و و از پایه گذاران برنامه «داســتان شب» بود. 
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که در زندگی هنری علو هیچ چیز برای 

او جای رادیو را نگرفت. او کار در رادیو را عاشقانه دوست داشت و همواره 
به کارکردن در این رسانه وفادار بود. طبیعی است که ورود به عرصه تصویر 
بــرای خانم ها در آن زمان به راحتی امکان پذیر نبــود. با این حال ژاله علو با 
رضایت خانواده به ویژه پدر نظامی اش وارد عرصه تصویر می شــود و ابتدا 
تئاتر و بعد سینما و تلویزیون عرصه گسترده تری را برای هنرنمایی ژاله علو 
آمــاده کرد. اما بخش جذاب زندگی هنــری او، حضورش در عرصه دوبله 
اســت. فیلم های بسیاری با صدای دلنشــین و بی تکرار او دوبله شده است 
و البته او مدیریت دوبلاژ فیلم های ماندگار تاریخ ســینما را بر عهده داشته 
است. سال های دور از خانه یا «اوشین» از جمله آثار ماندگار ژاله علو است. 
علو در گفت وگویی اشــاره کرد که بعد از دوبله ســریال «ســال های دور از 
خانه » فیلم های ژاپنی زیادی را دوبله کرد. دوبله این ســریال دو سال و نیم 
زمان برد و علو زمان دوبله این ســریال کارهای بسیاری را رد کرد. برای ژاله 
علو تفاوت بین بازیگری و دوبله آنجا بود که در بازیگری تماما به احساسش 
متکی بود و با حرکات صورت و بدن حســش را انتقال می داد؛ اما در دوبله 

باید تمامی آن احساست را با صدایش بازسازی می کرد.
 او در مجموعه تلویزیونی « امیر کبیر»، « روزی روزگاری»، «شیخ بهایی»، 
«مختارنامه» و بســیاری از فیلم های ماندگار سینمای ایران مثل «شیرین»، 
«روز واقعه»، «داش آکل»، «طوقی»، «مهمان مامان» و... ایفای نقش کرد. 
یــاد و خاطره ژاله علو هیــچ گاه از خاطره تصویری و شــنیداری ما ایرانیان 

فراموش نخواهد شد.

 ژاله علو، بازیگر  و دوبلور باسابقه سینما، تئاتر، رادیو  و تلویزیون ایران در ۹۷ سالگی درگذشت

 خداحافظ بانو

چین به بزرگ ترین شــریک تجاری، بزرگ ترین ســرمایه گذار 
منفرد و بزرگ ترین قرض دهنده کشــورهای آفریقایی تبدیل شده 
است. طبق آخرین آمار ارائه شده، چین بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار 
تجارت با آنها داشته و مواد خام مانند نفت و مواد معدنی وارد 
کرده و پنج میلیارد دلار عمدتا برای ساخت مسیرهای حمل ونقل 
جدید، تأسیســات انرژی و توسعه معادن ســرمایه گذاری کرده 
اســت. شــرکت های چینی از این پروژه ها نزدیک به ۴۰ میلیارد 
دلار درآمد کســب کردند و هم اکنون سه هزار کسب  و کار چینی 

در آفریقا فعالیت می کنند.

رئیس جمهــور پاناما، خوزه رائول مولینــو، پس از تهدیدات 
ترامپ مبنی بر بازپس گیری کانــال پاناما، در یک بیانیه ویدئویی 
تأکید کــرد: «تمامی مترهای مربع کانال پاناما» و مناطق اطراف 
آن متعلــق به پاناما ســت. او گفــت  کانال تحــت کنترل هیچ 
قدرتی از جملــه چین، اتحادیه اروپا یا ایالات متحده نیســت و 
پاناما همچنان به احترام دیگر کشــورها پایبند است و از آنها نیز 
خواهان احترام است. ترامپ نیز در پلتفرم تروث سوشال نوشت: 
«خواهیم دید». او همراه با انتشار عکسی از کانال پاناما نوشت: 

«به کانال ایالات متحده خوش آمدید!».

امتــداد خبر داد «پرســتو احمــدی » دیروز بــه همراه 
وکلای خــود بــه دادســرای ناحیــه ۳۸ امنیــت اخلاقی 
تهــران مراجعه کرد و پــس از تفهیم اتهام با وثیقه ســه 
میلیــارد تومانــی آزاد شــد. همچنین نوازندگان کنســرت 
«فرضــی» بــا وثیقــه دو میلیــارد تومانی بعــد از تفهیم 
اتهام آزاد شــدند. پس از انتشــار ویدئوی ۲۱ آذر کنســرت 
«فرضی»، ابتدا دو نوازنده آن «احســان بیرق دار » و «سهیل 
فقیه نصیری» و ســپس خواننــده، به مدت چند ســاعت 

بازداشت شدند.

۳ یک۲۵۰
میلیارد تومانمترمیلیارد دلار

صاف و ساده 

آیا پشــت هر شوخی و طنز، بصیرتی نهفته اســت که می تواند ما را از 
پیچیدگی های زندگی به سوی همدلی و درک متقابل هدایت کند؟ محسن 
هاشمی رفســنجانی، سیاســت مدار و تکنوکرات شــوخ طبع، به خوبی این 
حقیقت را درک کرده اســت. او معتقد است که در دنیای سخت و پرتنش 
امروز، بسیاری از مســائل تنها از طریق شوخی می تواند بیان شود؛ چرا که 
مطرح کــردن جدی آنها ممکن اســت تبعات منفی و ســنگینی به همراه 
داشته باشد. شــوخی کردن به عنوان ابزاری مدیریتی، به کاهش تنش ها و 
تقویت روابط انســانی در محیط های چالش برانگیز کمک می کند. شوخی 
به واقع جدی، نه تنها یک وســیله برای ســرگرمی است، بلکه ابزاری مؤثر 
برای عبور از مرزهای پیچیده روابط اجتماعی اســت و تسهیل کننده درک 
متقابل محسوب می شــود. با این حال، باید از آسیب های احتمالی آن نیز 

آگاه بود.
«دیوید شــومیکر»، فیلسوف و پژوهشگر در زمینه شوخی، شوخ طبعی 
را ابزاری برای برقراری ارتباط، کاهش تنش ها و ایجاد صمیمیت در روابط 
انسانی می داند. به گفته او، شوخی نوعی بازی ذهنی است که از تضادها، 
تناقضات یا تغییرات ناگهانی در انتظارات سرچشــمه می گیرد. این ویژگی 
شــوخی ها موجب می شــود که نه تنها به عنوان ابزاری برای تفریح، بلکه 
به عنــوان ابزاری برای مدیریت روابط اجتماعی و افزایش هوش اجتماعی 
اســتفاده شوند. شوخ طبعی، نیازمند درک عمیق از محیط، فرهنگ و افراد 
است و می تواند نقش مهمی در رشد فردی و اجتماعی ایفا کند؛ به شرطی 

که با احترام و درک متقابل همراه باشد.
شــوخی کردن، به ویژه زمانی که طرف مقابل را به خوبی نمی شناسیم، 
همواره با ریسک هایی همراه است. ممکن است منظور ما به درستی درک 
نشــود و نتیجه ای ناخوشایند از آن حاصل شود. این ریسک در دنیای امروز 
که حساســیت های اخلاقی درباره مرزهای رفتارهای درســت و نادرست 
افزایش یافته، به مراتب بیشــتر شده است؛ اما اگر از دیدگاه خشک اخلاقی 
عبور کنیــم و کمی انعطاف پذیرتر به مســئله نگاه کنیــم، درمی یابیم که 
شــوخی های روزمره می توانند نقش مهمــی در تحمل پذیرکردن زندگی 
داشته باشند. در موقعیت های دشــوار، مانند زمانی که عمیقا ناراحتیم یا 

در وضعیت پیچیده ای که سردرگم شده ایم، یک شوخی به موقع می تواند 
حالت روحی مان را به کلی تغییر دهد و ناگهان ما را سر حال آورد.

دیوید شــومیکر در کتابش با عنوان «شــوخی کردن» اشاره می کند که 
وقتی با یکدیگر شــوخی می کنیم، برخی جنبه های اخلاقی ممکن اســت 
در معــرض خطر قرار گیرنــد. اینکه چگونه با دیگران شــوخی می کنیم، 
نشان دهنده این است که رابطه ما با آنها چگونه است. شوخی ها، برخلاف 
لطیفه ها، به  طور بداهه شــکل می گیرند و نیازمند مشارکت فعال طرفین 
هستند. شوخی ها گفته نمی شوند، بلکه ساخته می شوند. به  عبارت دیگر، 
وقتی می خواهیم شــوخی کنیــم، باید به نوعی اجازه ایــن کار را از طرف 
مقابل داشــته باشیم. در این صورت است که شــوخی می تواند به ابزاری 

برای تقویت ارتباط متقابل تبدیل شود.
شــوخی کردن به ویژه در موقعیت های اجتماعی، به مــا این امکان را 
می دهد که احساســات پیچیده ای را که در روابط انســانی پیش می آیند، 
مدیریت کنیــم و در عین حال ارتباطات مبتنی بر اعتمــاد و احترام متقابل 
برقرار کنیم. هرچند شــوخی ممکن است پتانسیل ناراحت کردن دیگران را 
داشته باشد، اما در صورت انجام صحیح و با درک شرایط، به تقویت روابط 

کمک می کند و تأثیرات مثبت بر روابط انسانی دارد.
با این حال، شوخی می تواند آسیب زا هم باشد. از آنجا که شوخی می تواند 
مانند یک زبان خصوصی عمل کند و به  طور ناخواســته گروه های دیگر را 
نادیده بگیرد یا حتی روابط قدرت نامتقارن را وخیم تر کند، آسیب هایی را به 

همراه دارد. به عنوان مثال، زمانی که اســتاد در محیط دانشگاه شوخی ای 
به  نفع خود و به ضرر دانشــجو می کند، این نوع شوخی می تواند منجر به 
تحقیر فرد شود. همچنین حرف های توهین آمیز و فریب کارانه که در قالب 
شوخی مطرح می شوند، می توانند تعصبات و پیش داوری ها را تقویت کرده 
و روابط اجتماعی را دچار آسیب کنند. «توماس ای. فورد»، استاد دانشگاه 
کارولینای غربی، در مقاله «شوخی ها و طنز در روابط بین گروهی»، معتقد 
اســت که طنز تحقیرآمیز، به ویژه در گروه های خــاص، می تواند تهدیدی 
برای هویت اجتماعی اعضای گروه های هدف باشد و با تقویت کلیشه های 
منفی، تعصبات را تشــدید کند. چنین طنزی ممکن است به عنوان ابزاری 
برای پنهان کردن تعصبات و پیش داوری ها عمل کند؛ به ویژه در جاهایی که 
به بیان مستقیم این تعصبات حساس هستند. این نوع شوخی ها در حالی که 
ممکن اســت در ظاهر بی ضرر به  نظر برســند، می توانند تأثیرات جدی و 
پیچیده ای در روابط میان گروهی بر جای بگذارند. در چنین شــرایطی، باید 
مراقب باشیم که شــوخی های ما به جای ایجاد ارتباطات مثبت، به عنوان 

ابزاری برای اذیت و آزار یا تحقیر افراد عمل نکند.
با این حال در صورتی که شوخی به درســتی انجام شود، مزایای زیادی 
دارد. شوخی درباره بدبختی ها و چالش های زندگی می تواند افراد را به هم 
نزدیک کند و موجب تقویت فضیلت فروتنی و همدلی در آنها شــود. این 
چرخه ای است که در آن شوخی کردن و همدلی باعث می شود که افراد در 
کنار یکدیگر بخندند و از لحظات شیرین زندگی بهره ببرند. شوخی می تواند 
دوســتان جدیدی برای ما پیدا کند و روابط را عمیق تر کند. در مواقعی که 
فرد دچار بحران اســت، یک شوخی مشــترک می تواند حسی از همدلی و 

حمایت ایجاد کند که در دیگر موقعیت های اجتماعی مشاهده نمی شود.
شوخی، همان طورکه برخی از فلاسفه معتقدند، می تواند مانند فلسفه، 
تمرینی برای زندگی باشد. شوخی کردن، شاید راهی برای مقابله با مشکلات 
زندگی، تنهایی و چالش های آن باشد؛ به ویژه اگر در کنار یکدیگر و با هدف 
ایجاد ارتباطات واقعی انجام گیرد، بنابراین شوخی ها نه تنها موجب خنده و 
لذت می شوند، بلکه می توانند ابزاری برای رشد اجتماعی، روانی و همدلی 

در روابط انسانی باشند.

نگاهی به فلسفه شوخی و  تأثیر آن بر  ارتباط انسانی
شوخی کردن برای همدلی

فیلتر بودن یا نبودن
مسئله این نیست

پذیرش واقعیت گاه سخت است و سخن گفتن 
از آن ســخت تر. کتمــان آن نــه درد را درمان 
می کند، نــه مشــکل را مرتفع. اوضــاع اقتصادی در 
بدتریــن وضعیت خــود در دوران معاصر قــرار دارد؛ 
اگرچه یک شــبه به وجود نیامده و تیــزی آن بر گرده 
دولت پزشــکیان نیســت، اما مســئولیت بهبود آن بر 
دوش دولت اوست. چشم انداز سیاست خارجی نیز در 
هاله ای از غبار است. غباری بس تیره چون هوای این 

روزهای تهران.
دولت نتوانســته اســت در این عرصه ها تغییرات 
ملموســی ایجاد کنــد، تنها ابزاری کــه می تواند نگاه 
مــردم را به او و کلیــت نظام بهبود ببخشــد، تحقق 
وعده های اجتماعی اســت و گشــایش روزنه هایی که 
احســاس «مردم بودن» را به جامعــه بازگرداند. رفع 
فیلترینــگ و موضوع حجــاب از جملــه وعده هایی 
بود که آقــای پزشــکیان در روزهــای انتخابات برای 
کســب اعتماد و رأی مردم به آن متمسک شدند. این 
مســائل نه به ارتباط ما با دنیا گرده خورده است و نه 
به ناترازی انرژی و دخل و خــرج دولت. اما بی تردید 
رابطــه تنگاتنگی با امید مردم و تعلق خاطرشــان به 

مفهوم وطن دارد.
با وجود وعده هــای متعدد مبنی بر رفع فیلترینگ، 
این موضوع همچنان مانند کلافی ســردرگم رها شده 
اســت. هیچ خبر دندان گیــری نیز از گشــایش آن به 
بیرون درز نمی کند؛ با تابلوی «صدا ندهید! کارشناسان 
مشغول کارشناسی هستند». وزیر ارتباطات در آخرین 
اظهــار نظر خود گفته اند: «شــاید  فیلترینگ به صورت  
 گام به گام برداشــته شــود». به قول آقای کرباسچی 
«شــاید هم نشود!» شما کجای این بازی هستید؟ ستار 
هاشــمی پیش تر در واکنشــی به اعتراضات مردمی، 
اظهار کرده بود که «مشــکلات با کار کارشناســی حل 
می شــود و نه غوغاسالاری». مردم چقدر سکوت کنند 
که کار کارشناسی رفع فیلترینگ تمام شود؟ چند جوان 
دیگر باید ناامید شــود و عزم هجرت کند تا بالاخره کار 
کارشناسی شما به نتیجه برســد؟ اصولا در این میان، 

سخن کدام کارشناس برای شما موثق است؟
به گفته بهزاد اکبری، مدیرعامل شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت، «بیش از ۵۰ درصد ترافیــک اینترنت در 
ایران از مســیر VPN عبور می کند. این مســئله نه تنها 
باعث کندی سرعت دسترســی کاربران شده، بلکه به 
افزایش آلودگی های سایبری و ایجاد مشکلات امنیتی 
منجر شــده اســت». مجله فوربس نیز در گزارشــی 
گفته اســت: «بیــش از ۲۰ هــزار ایرانی بــه اینترنت 
پرسرعت استارلینک دسترســی دارند» که با توجه به 
غیرقانونی بودن آن در ایران، رقم قابل توجهی اســت. 
در نظام هــای دموکراتیک، تعامل مثبت میان دولت و 
مردم نه تنها یک ضرورت اســت، بلکه عاملی اســت 
برای تســهیل در فراینــد تصمیم گیری هــای کلیدی. 
سیاســت مداران باسیاست با ســمبه همراهی مردم 
کارشــان را پیش می برند، نه آنکه آن را غوغاســاری 

بنامند و لشکرکشی خیابانی بخوانند.
مســئله حجاب هم همین اســت. ناتوانی خود در 
اقناع جنــاح مخالف را به جایی دیگر حواله می کنیم. 
حتی اگــر بخواهیم با نگاه آقای فــؤاد ایزدی مردم را 
گوشــت دم توپ ببینیم، خوب اســت یادمان باشــد، 
جوانانی که در هشت ســال جنگ با عراق جانشان را 
در کف دســت گرفته بودند نســلی بودند که کاباره و 
مسجد را با هم دیده بودند. چیزی که آنها را در مسیر 
دفاع از ایران قرار داد، همان مفهوم «مردم بودن» بود 
و تعلق به وطن، نه چیز دیگری. البته کسانی که در آن 
روزها در آمریــکا زندگی می کردند، اگر اطلاعات کافی 
ندارند، می توانند مثل من دهه شــصتی از آنها که در 

جنگ بوده اند بپرسند.
امروز کــه هر ایرانی بیش از یک فیلترشــکن روی 
تلفــن همراه خود دارد و به هر صــورت راهش را به 
دنیای آزاد بــاز می کند، فیلتر بودن یا نبودن، مســئله 
نیست، مسئله احساس «مردم بودن» است، احساس 
با هم بودن. چشــم انداز منطقه و سیاســت خارجی 
بیــش از پیش به ما نشــان می دهد که ما ســرزمینی 
دور و تنهــا در جهانیم، احســاس با هم بودن مردم را 

از آنان نگیرید.

اندوه خوانی

مدرس علوم ارتباطات اجتماعی
قادر  باستانی تبریزی

صادق زنگنه


